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رودررو
ــی  ــد خودکش ــی قص ــا خودزن ــادرش، ب ــل م ــد از قت ــه بع ک ــوان  ــر ج پس
کیفــری و ‌بخشــش اولیــای‌دم بــه  کمــه در دادگاه  داشــت، پــس از محا
گــزارش خبرنــگار جام‌جــم، نیمــا  پنــج ســال زنــدان محکــوم شــد.به 
۱۹ ســاله در ایــن پرونــده متهــم‌ بــه قتــل مــادر ۴۴ ســاله‌اش در ‌آذر 
مــاه ۱۴۰۱ در خانه‌شــان در شــرق تهــران اســت‌. او ‌بعــد ‌از قتــل مــادر 
کــه زنــده مانــد‌. پســر جــوان ســپس  گــردن‌ خــود ضربــه زد  بــا چاقــو بــه 
کــه به‌علــت عفونــت زخــم ‌گردنــش‌ در خیابــان  گریخــت  بــه مشــهد 
ــده  ــب ش ــه مرتک ک ــی  ــرگ‌، راز قتل ــات او‌ از م ــد ‌از نج ــد. بع ــوش ش بیه

کرد.پســر جــوان ‌دربــاره  کشــتن ‌مــادرش اعتــراف  ‌بــو‌د، فــاش و ‌بــه 
کــه پــدر و مــادرم  گفــت‌: هشــت ســاله بــودم  ‌انگیــزه قتــل مــادرش‌ 
جــدا شــدند‌. مــن نــزد پــدرم مانــدم و مــادرم حضانــت‌ بــرادرم‌ 
کــرد. مــن از ایــن ‌جدایــی ناراحــت بــودم‌. پــدرم بعــد از  را قبــول 
چنــد ســال معتــاد شــد‌. او همیشــه در مــورد مــادرم حرف‌هــای 
کــه باعــث شــد از مــادرم متنفــر شــوم. چنــد ســال  بــدی مــی‌زد 
شــرایط  شــدم‌.  معتــاد  گل  و ‌بــه  آشــنا  معتــادی  دختــر  بــا  قبــل 
کــه مجبــور شــدم نــزد مــادر و بــرادرم  زندگــی‌ام بــه ســمتی رفــت 
کنــم ‌کــه ایــن ‌موضــوع  کــه تــرک‌  کمــپ‌ بــرد‌  برگــردم‌. مــادرم مــرا بــه 
آزارم داد و از او‌ متنفرتــر شــدم‌. دو مــاه قبــل تصمیــم بــه  ‌بیشــتر 

۵ سال زندان به خاطر مادرکشی 

محکمه

گفت و گو با پسر جوانی که دوستش را کشت

سبز  لبش  پشت  تازه  مجید غمخوار

با تپش که  دستانی  با  و  شده 
دستبند به هم گره شده، در راهروی دادگاه 
منشی  تا  ایستاده  منتظر  زندان  سرباز  کنار 
شعبه صدایش کند. پدر و مادر دوستش هم 
ایستاده‌اند.  او  متری  چند  در  سیاه‌پوش 
چشمانش به زمین خیره مانده و از خجالت 

جرات نگاه کردن به‌ آنها را ندارد‌. 
‌ چند سال داری؟

19 سال.
دانشجویی؟

کنکــور امســال  کنکــوری هســتم. خــودم را بــرای  پشــت 
کــه بــه جــای دانشــگاه، راهــی زنــدان  کــرده بــودم  آمــاده 

شــدم. 
‌ به چه جرمی؟

قتل دوستم. 
‌ چرا او را کشتی؟

یک اشتباه بچگانه‌. 
‌ توضیح می‌دهی؟

مــن و ســامان بچــه محــل بودیــم و از بچگــی بــا هــم بــزرگ 
شــدیم. چنــد روز قبــل از قتــل، تولــد یکــی از دوســتان 

کــرده  بــه باغــی دعــوت  را  بــود و او همــه  مشــترک‌مان 
ــود.  ــود. ســامان همــراه دختــر مــورد علاقــه‌اش آمــده ب ب
در آنجــا بعضــی مهمانــان مشــروب خوردنــد و بعضی‌هــا 
مهمانانــی  تنهــا  شــاید  ســامان  و  مــن  کشــیدند.  گل 
کــه چیــزی مصــرف نکردیــم. مــن در گوشــه‌ای از  بودیــم 

بــاغ تنهــا نشســته بــودم و قلیــان می‌کشــیدم 
نشســت  کنــارم  ســامان  دوســت‌دختر  کــه 
قلیــان  و شــیلنگ  نکــن  گفــت تک‌کشــی  و 
بزنــم،  حرفــی  این‌کــه  بــدون  بــده.  پــاس  را 
شــیلنگ قلیــان را بــه او دادم و بلنــد شــدم. 
دوســت نداشــتم دوســتانم دربــاره مــن فکــر 
بــد بکننــد. بعــد از جشــن تولــد، آن دختــر 
ایــن  کــه  کــرد  خداحافظــی  مــن  از  فقــط 
رفتــارش برایــم جــای تعجــب داشــت‌ امــا بــه 
موضــوع، اهمیــت نــدادم و بــه خانــه رفتــم.

‌ بعد چه شد؟

برایــم  نفــر  یــک  کــه  بــودم  گرام  اینســتا در  بعــد  روز 
درخواســت دوســتی فرســتاد. چــون‌ نمی‌شــناختمش 
پیغــام  بعــد  دقیقــه  چنــد  کــردم.  رد  را  درخواســت 
کــرد. فهمیــدم دوســت  فرســتاد و خــودش را معرفــی 
گفتــم ببخشــید دوســت  ســامان اســت. بــه آن دختــر 

دختــر  آن  بدکنــد.  فکــر  دربــاره‌ام  ســامان  نــدارم 
کــه ایــن چــه حرفــی هســت و  کــرد  شــروع بــه صحبــت 
جــزو  گرام  اینســتا در  این‌کــه  و  باشــیم  امــروزی  بایــد 
دنبال‌کننده‌هــای هــم باشــیم، دلیــل خیانــت نیســت. 
بــرای این‌کــه نگویــد آدم بســته‌ای هســتم، درخواســت 
کــردم. حوالــی عصــر  دوســتی‌اش را قبــول 
بــرای  را  خنــده‌داری  پســت  خواســتم 
مــن  شــدم  متوجــه  کــه  بفرســتم  ســامان 
کــرده. فهمیــدم از چــی ناراحــت  ک  را بــا
شــده و بــرای این‌کــه بــه او بفهمانــم هیــچ 
ک  رابطــه‌ای بــا آن دختــر نــدارم، او را بــا

کــردم. 
کنش سامان چه‌ بود؟ ‌ وا

جــواب  و  زدم  زنــگ  روزی  چنــد  راســتش 
فرصــت  و  هســت  عصبانــی  گفتــم  نــداد‌. 
بعــد  می‌کــرده‌.  اشــتباه  بفهمــد  و  شــود  آرام  بدهــم 
را  او  رفتــم  بــه قهوه‌خانــه محــل  یــک هفتــه وقتــی  از 
گفتــم، بی‌معرفــت.  دیــدم. ســمتش رفتــم و بــه شــوخی 
ــرد  ک ــان را طــرف مــن پــرت  ــد و قلی یک‌دفعــه از جــا پری
گفــت: دزد نامــوس. ایــن حرفــش مــن را آتــش زد و  و 
نمی‌دانــم چــرا بــا او درگیــر شــدم. درگیــری مــا بــه بیــرون 

کشــیده شــد‌. او روی مــن افتــاده‌ بــود و  از قهوه‌خانــه 
بــا چاقــو ضربــه‌ای بــه بازویــم زد. مــن هــم بــرای دفــاع، 
ــه  ک ــه زدم. بی‌حــال  ــه ســرش ضرب ســنگی برداشــتم و ب
گرفتــم و ضربــه‌ای ســمتش  شــد، چاقــو را از دســتش 
کــه از شــانس بــدم بــه شــاهرگش خــورد و  کــردم  پــرت 

کــرد. قبــل از این‌کــه آمبولانــس بیــاد، تمــام 
‌ تو چه کردی؟

کولــه‌ای  کــردم. وســایل و مدارکــم را داخــل  از تــرس فــرار 
بــودم  ایــن  دنبــال  فقــط  رفتــم.  ترمینــال  بــه  و  ریختــم 
بــا  و  رفتــم  غربــی  مرزهــای  ســمت  فرار‌کنــم.  ایــران  از 
کــردم تــا مــن را بــه ترکیــه ببــرد  یــک قاچاق‌بــر صحبــت 
نمی‌کــرد.  رهایــم  وجــدان  عــذاب  شــدم.  پشــیمان  امــا 
عمــر  آخــر  تــا  عــذاب  ایــن  کنــم  فــرار  گــر  ا می‌دانســتم 
ــردم  ــح دادم برگ ــر ترجی ــن خاط ــه همی ــت. ب ــم اس همراه
و تســلیم شــوم. می‌دانــم پــدر و مــادر ســامان درخواســت 
کشــتن  قصــد  بداننــد  امیــدوارم  امــا  کردنــد  قصــاص 
ســامان را نداشــتم و همــه چیــز زیــر ســر آن دختــر اســت.

‌ از او خبر نداری؟

کــه بعــد از قتــل، از آن محلــه رفتنــد.  نــه. فقــط شــنیدم 
فقــط آمــد تــا بــا وسوســه‌اش زندگــی مــن و دوســتم را 
کنــد. کاش آن روز بــه آن مهمانــی نرفتــه بــودم. نابــود 

‌ الان روزها در زندان چطور می‌گذرد؟

آدم‌هــای  بــا  بــرای مــن شــهر جدیــدی اســت  زنــدان 
کنــی. تنهــا  را تجربــه  آنهــا  بــا  بایــد زندگــی  کــه  جدیــد 
آنجــا،  کــه  ایــن هســت  بیــرون  بــا شــهرهای  تفاوتــش 
اینجــا  امــا  می‌شــوی  رو  بــه  رو  جدیــدی  آدم‌هــای  بــا 
گــروه از آدم‌هــا را می‌بینــی و همــه  هــر روز فقــط یــک 
، خیلــی زود تکــراری و یکنواخــت می‌شــود. ســعی  چیــز
کنــم.  کنکــور شــرکت  می‌کنــم اینجــا درس بخوانــم و در 
کنــم.  حســاب  بازنــده  یــک  را  خــودم  نمی‌خواهــم 
لحظــه  آخریــن  تــا  در‌میایــم.  پــا  از  زودتــر  این‌طــوری 

می‌جنگــم.  بــودن  زنــده  بــرای 
‌ به بخشش امید داری؟

خیلی‌هــا  زنــدان  در  هســتند.  زنــده  امیــد  بــه  آدم‌هــا 
تــا پــای چوبــه دار هــم می‌رونــد امــا بــه خاطــر همــان 
انجــام  رضایــت  جلــب  بــرای  کــه  تلاش‌هایــی  و  امیــد 
می‌دهنــد، بر‌می‌گردنــد. مــن ســعی می‌کنــم در زنــدان 
ــم و خیــرات بدهــم‌. حداقــل  ــرای ســامان نمــاز بخوان ب

گــر قصــاص شــدم، بخشــیده شــوم. ا
؟ حرف آخر

کــه در عصبانیــت  کاش یــک نفــر بــود بــه مــا یــاد مــی‌داد 
کنیــم.  کنتــرل  کنیــم یــا چطــور عصبانیــت را  کاری  نبایــد 
گــر ایــن را بلــد بودیــم، نــه مــن در زنــدان بــودم، نــه  ا
کــه می‌آیــی، تــازه متوجــه  ک. اینجــا  ســامان زیــر خــا

کجــای راه زندگــی را اشــتباه رفتــه‌ای‌. می‌شــوی 

وسوسه‌های یک دختر، زندگی‌ام را نابود کرد

من خیلی رفیق‌باز 
بودم و همه‌چیز را 
در رفاقت می‌دیدم 
و همیشه به‌دلیل 

همین اخلاق 
ضربه خوردم


